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 شهرما 
خانه ماست

بعد از نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، 
سلام به همه شما بچه های عزیزی که در این 
روزهای  میانی ماه صفر، که  روز به روز 
به اربعین نزدیک تر می شویم، با 
ن به مراسم  ی خوبتا رگ ترها بز
روضه و  سوگواری امام حسین )ع( 

می روید. عزاداری هایتان قبول.
دوستان بهتر از جانِ کوله پشتی، هیچ 
می دانید که در این روز و شب ها یی که 
شهر ما میزبان جمعیت زیادی از زائران و 
دسته های عزاداری از هر کجای ایران است ، 
ایستگاه  های پذیرایی  و نذری، جلوه ای با شکوه 

و زیبا به شهر ما داده است.
هر طرف را که نگاه می کنی در کوچه 

و خیابان و خانه ها ، پیر و جوان 
و کـــــودک، نشانه هایی از 
مــــحبت اهل بیت )ع( 
ز مردم  رند. بعضی ا دا
خیــــمه و مـــوکب برپا 



تصویرگر: زهره اقطاعی

کرده اند  و در کنار فعالیت های  مذهبی، 
 به یاد شهدای تشنه لب کربلا شربت
 و بعضی دیگر نذری های دیگر می دهند .

ی و  چه خوب است ما با رعایت تمیز
نریختن ظرف های خالی نذری شربت 
و غذا در کوچه و خیابان ، احترام و ادب 
خود را به عنوان یک بچه مسلمان بیشتر 

نشان دهیم.
 راستی تا یادم نرفته است بگویم که 
ما که  ست  می ا و ل د ، سا ل مسا  ا

رت با  ز مشو ی محله  بعد ا  و  بچه ها
بزرگ ترها و با همکاری  خانواده ها یمان 
یک ایستگاه پذیرایی چای نذری زده ایم. 

من و رضا مسئول دم کردن چای ا و 
محسن و مهدی و جواد کار چیدن 

لیوان های چای  توی سینی و پذیرایی 
را بر عهده دارند. ما برای اینکه 

کوچه های دور وبر ، با لیوان های  
 ، ه ها شد ف ر ر مصر یک با

بد شکل و نازیبا نشود فکرِ 
خوبی کرده ایم.

چنــد سطــــــل بزرگ 
زبــــــالــــه و 
کیســـه های 

پلاستیـــــکی 
را  با کـــــمک 

میــــخی به دیوار 
نصب کرده ایم 

و  رویش نوشته ایم » محل جمع آوری 
 زباله های  ایستگاه نذری « خیالمان را 
راحت کرده ایم که معنی شهر ما، خانه 
ما را می دانیم و پاکبان های پر تلاش 
ز این کار ما خوشحال  شهرمان هم ا

می شوند. 
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یا حسین(ع)
مامان برایم آب آورد

به به عجب آبی خنک بود
تا خوردم آن آب خنک را

رفت از گلویم تشنگی زود

آن آب سرد توی لیوان
یاد امام انداخت من را

آن وقت گفتم زیر لب زود
یک یاحسین خوب و زیبا

پیچید عطر یاحسینم
یکدفعه در هر جای خانه

خوش بوتر از یک باغ گل شد
با نام او دنیای خانه

2



تسبیح دست ساز
چه طوری درست کنیم؟

ابتدا دست های خود را با آب خیس کنید و گل ها را ورز دهید.
کمی از گل رس را بردارید و کف دست خود به صورت گلوله هایی ریز 
و گرد درآورید. تعداد زیادی از آن ها درست کنید. سپس با استفاده از 
چوب کبریت، همه ی این دانه های گرد ریز را سوراخ دار کنید. دقّت کنید 

که سوراخ های تسبیح مرتّب و صاف دربیاید.
حالا باید منتظر شوید تا کاملا خشک شوند. در این مرحله، نخ را از 
دانه های تسبیح عبور دهید و انتهای تسبیح را گره بزنید. در ظرفی، رنگ 
سبز و آبی را باهم مخلوط کنید تا تسبیح را رنگ کنید. بعد از این مرحله، 
آن ها را با گیره روی بند آویزان کنید تا خشک شوند. قسمت آخر کار این 

است که بندک تسبیح را وصل کنید.

ره عرفانی 
 طاه

چی لازم داریم؟

گل رس

نخ ضخیم

ظرف آب

چوب کبریت

رنگ سبز و آبی
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جا به جا کردن گونی های بزرگ هم 
چیزی از وزنه برداری کم ندارد.« 
بعد، همان جور که زنبیل به دست 
توی اتاق می رفت، به بچّه ها گفت: 
»دفعه ی بعد که رفتم تعاونی، شما 
را هم می برم.« احمد پشت سر 
بابا بزرگ توی اتاق رفت و پرسید: 
»این تعاونی که می گویید چه جور 
جایی است؟« بابا بزرگ زنبیلش 
را گذاشت کنار اتاق و گفت: »یک 
فروشگاه بزرگ که یک عدّه به شکل 
گروهی آن را اداره می کنند. قیمت 
کالاها در این جور فروشگاه ها از 
بقیّه ی جاها ارزان تر است چون 
این فروشگاه ها خیلی دنبال سود 
زیاد نیستند و بیشتر می خواهند 
ی کمک کنند با قیمت  به مشتر
ارزان تر خرید کند.« رضا شانه ی 
تخم مرغ را با احتیاط توی اتاق آورد 
و گفت: »جانمی! اگر قیمت هایش 

تعاونی برادران ارزان فروش

وقتی به یک فروشگاه بزرگ می روید که قیمت هایش 
ید کنید.  مناسب است، دلتان می خواهد کلّی خر

بابابزرگ هم این کار را کرد.
بچّه ها می خواستند توی حیاط بازی کنند که بابا بزرگ 
با زنبیل پر از خرید از راه رسید. بچّه ها با دیدن او دویدند دم در و 
هرکدام یکی از خرید ها را از توی زنبیل برداشت تا زنبیل سبک 
شود. علی، قوطی رب را برداشت، احمد بطری آب میوه را و رضا 
شانه ی تخم مرغ را. بابا بزرگ لبخندی زد و زنبیل را که سبک تر شده 
بود، نگاه کرد و گفت: »ممنون بچّه ها. راستش حواسم نبود 
دیگر پیر شد ه ام. همین که رفتم تعاونی و دیدم قیمت همه چیز 
مناسب است، تصمیم گرفتم حسابی خرید کنم. فکر نمی کردم 
آوردن یک زنبیل پر از خرید این قدر سخت باشد، آن هم برای من 
که توی جوانی ام چیزهای خیلی سنگین تر از این را مثل پر کاه 
بلند می کردم!« علی تا این را شنید، داد زد: »وای، نکند در جوانی 
وزنه بردار بوده اید!« بابا بزرگ لبخندی زد و گفت: »وزنه بردار نه امّا 

وقتی به یک فروشگاه بزرگ می روید که قیمت هایش 

  لیلا خیامی
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ارزان است پس شاید بشود یک چیزهایی هم 
برایمان بخرید؟« بابا بزرگ زد زیر خنده و جواب 
داد: »حتما می خرم.« بچّه ها با خوش حالی 
وسایل را روی میز گذاشتند و به حیاط برگشتند 
تا بازی کنند. علی گفت: »حالا چی بازی کنیم؟ 
ی جدید بکنیم.« احمد گفت:  بیایید یک باز
»بیایید فروشگاه تعاونی بازی کنیم. می توانیم 
هر چیزی داریم بیاوریم و توی فروشگاه برای 
فروش بگذاریم.« رضا گفت: »عالی است! من 
یک جفت کلاه آفتابی اضافی دارم. می توانم 
برای فروش توی تعاونی بگذارمشان.« احمد 
گفت: »من دو بسته بیسکویت شکلاتی دارم.« 
رضا هم قرار شد تیله های رنگی اش را بیاورد. 
بچّه ها با عجله رفتند و هرکدام چیزهایی را که 
داشتند آوردند و لب باغچه چیدند. همین موقع 
بود که محسن و میلاد هم آمدند. آمدند دنبال 

بچّه ها که بروند توی کوچه فوتبال. بچّه ها تا در را 
باز کردند و محسن و میلاد را دیدند، لبخند زنان 
گفتند: »خوش آمدید! بفرمایید! شما اوّلین 
مشتری های تعاونی ما هستید! هر چیزی بخرید، 
10 درصد تخفیف می دهیم.« محسن و میلاد با 
عجله وسایل لب باغچه را نگاه کردند و گفتند: 
»عجب فروشگاهی! از این به بعد از تعاونی شما 
خرید می کنیم. حالا اسم تعاونی تان چیست؟« 
علی و رضا و احمد لبخند زنان به هم نگاه کردند 

و با هم گفتند: »تعاونی برادران ارزان فروش!«

چهار شنبه | 8 شهریور  1402|شماره 159
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بازی موبایلی

نظرت 
چیست 

وانت خودت 
را داشته 

باشی؟ کد 
زیر رو اسکن 

کن!

بازی وانتی
مگر می شود ایرانی باشید و   نیسان آبی یا راننده های وانت مزدا را ندیده مگر می شود ایرانی باشید و   نیسان آبی یا راننده های وانت مزدا را ندیده 

باشید که همیشه ی خدا سرشان گرم آوردن و بردن وسایل و بار است.
بازی این هفتهی کوله پشتی درباره ی همین موضوع است. تصّور کن یک 
راننده ی وانت تازه کار هستی و می خوا هی کار رساندن میوه به مردم را شروع راننده ی وانت تازه کار هستی و می خوا هی کار رساندن میوه به مردم را شروع 
کنی. بله، کار سختی به نظر نمی رسد ولی مشکل اینجاست که کلّی وانت بار کنی. بله، کار سختی به نظر نمی رسد ولی مشکل اینجاست که کلّی وانت بار 

حرفه ای هم این هدف را دارند.حرفه ای هم این هدف را دارند.
داخل بازی »وانتی«، خیلی سریع، بعد از گذراندن یک دوره ی آموزشی، وارد محیط داخل بازی »وانتی«، خیلی سریع، بعد از گذراندن یک دوره ی آموزشی، وارد محیط 
بازی می شوی. احتمالا از دیدن گرافیک بازی متعجّب می شوی امّا صبر کن! بازی می شوی. احتمالا از دیدن گرافیک بازی متعجّب می شوی امّا صبر کن! 
درست است که گرافیک این بازی تم کارتونی دارد امّا در این بازی دو نوع حالت درست است که گرافیک این بازی تم کارتونی دارد امّا در این بازی دو نوع حالت 

داریم: داستانی و بی پایان.
در حالت داستانی، شما می توانید خط داستانی کوتاه امّا جذّاب بازی را در حالت داستانی، شما می توانید خط داستانی کوتاه امّا جذّاب بازی را در حالت داستانی، شما می توانید خط داستانی کوتاه امّا جذّاب بازی را 
دنبال کنید و هم زمان با رساندن میوه و صیفی جات مشتری ها، با وانتی ها دنبال کنید و هم زمان با رساندن میوه و صیفی جات مشتری ها، با وانتی ها دنبال کنید و هم زمان با رساندن میوه و صیفی جات مشتری ها، با وانتی ها 
و کامیون داران عصبانی سر و کلّه بزنید. در حالت بی پایان هم می توانید تا زمانی و کامیون داران عصبانی سر و کلّه بزنید. در حالت بی پایان هم می توانید تا زمانی و کامیون داران عصبانی سر و کلّه بزنید. در حالت بی پایان هم می توانید تا زمانی 
که بنزین وانت تمام نشده است، سفارش های مشتریان را برسانی، سکّه و که بنزین وانت تمام نشده است، سفارش های مشتریان را برسانی، سکّه و 

الماس جمع کنی و با استفاده از آن ها وانت جدید بخری.الماس جمع کنی و با استفاده از آن ها وانت جدید بخری.
از دیگر نکات این بازی می توان به موسیقی دل نشین و وانت های واقعی مانند از دیگر نکات این بازی می توان به موسیقی دل نشین و وانت های واقعی مانند 

»وانت پیکان« و »تویوتا هایلوکس« اشاره کرد.
کنید اسکن 

مگر می شود ایرانی باشید و   نیسان آبی یا راننده های وانت مزدا را ندیده مگر می شود ایرانی باشید و   نیسان آبی یا راننده های وانت مزدا را ندیده 

سپهر عبدی

کلاس چهارم

کنید کنیدن  کنیدن  ناسکناسک 
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کتاب »گوش سفید، دم سیاه و دیگران« به نویسندگی وحید پورافتخاری روایتگر 
ماجرای چوپانی به نام مظفّر است که گله ی خان قلی را به صحرا می برد امّا هر روز یکی 
از گوسفندان بزرگ ده را گم می کند. زبان این کتاب ساده، روان و برای کودکان هشت 

تا دوازده ساله مناسب است.
این داستان یکی از داستان های جذّاب و آموزنده ی مجموعه ی »شکرستان و یک 

داستان« است که اهمّیّت امانت داری را به کودکان گوش زد می کند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

»خان قلی صد تا گوسفند چاق و چله داشت. هر روز صبح، خودش دم در طویله 
می ایستاد و قربان صدقه گوسفندهایش می رفت و آن ها را بدرقه می کرد. بعد هم 
سفارش می کرد که سر علف های تازه با هم دعوا نکنند. گوسفندها هم در جواب بع بع 
می کردند. در آخر، گله را به مظفّر، چوپانش، می سپرد. او هم گوسفندها را هی می کرد 
و راهی صحرا می شد. آن روز، وقتی مظفّر از چرا برگشت، خان قلی مثل همیشه شروع 

به شمردن گله کرد. شمرد و شمرد، امّا صد نشد؛ یکی 
کم بود.

مظفّر گفت: »خب آقا، کاری ندارید؟ من رفتم. فعلا 
خداحافظ!« خان قلی گفت: »وایسا مظفّر. یکی از 
گوسفندها نیست.« مظفّر دودستی زد توی سرش. انگار 

چیزی یادش آمده باشد، مکثی کرد و گفت ...«

گوش سفید
دم سیاه و دیگران

کتاب »گوش سفید، دم سیاه و دیگران« به نویسندگی وحید پورافتخاری روایتگر 

هانیه وهابی

نام نویسنده: وحید پورافتخاری 

انتشارات: سوره ی مهر

سال انتشار: 1397

مظفّر گفت: »خب آقا، کاری ندارید؟ من رفتم. فعلا 
خداحافظ!« خان قلی گفت: »وایسا مظفّر. یکی از 
گوسفندها نیست.« مظفّر دودستی زد توی سرش. انگار 
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شرح بازی: برای انجام این بازی، به یک تاس و به تعداد 
بازیکنان به مهره نیاز است. بازی با تاس 6 شروع می شود. برنده 

کسی است که زودتر به خانه ی پایان برسد. سایر توضیحات 
داخل بازی آمده است. سینا و پویا به همراه خانواده به 

 شمال ایران رفته اند. آن ها را در این سفر 
همراهی کنید.

شروع

1

 سوار ماشین شو 3
 و  سه خانه 
به جلو برو.

7
در پمپ بنزین 

توقف کن. سپس دور 
بعد، با تاس زوج حرکت 

کن.

15

از اینکه پسماندها 
را در سطل جداگانه 

ریختی متشکریم. 5 خانه 
به جلو برو.

19
از اینکه زباله ها را 

داخل ماشین نگه داشتی و 
 بیرون نینداختی ممنونیم. 

4 خانه به جلو برو.

22
برای خوردن آب 
از فلاسک و لیوان 

دائمی استفاده 
 کردی. 6 خانه 

به جلو برو.

25

در پارک استراحت 
کن و برای پرنده ها دانه 
بریز. دور بعد 3 خانه به 

جلو برو.

26
پوست 

میوه را در 
سطل بینداز 
و به خانه ی 

27 برو.

28
پوست 

میوه ات را در 
خانه ی 26 جا 
گذاشته ای. 
به خانه ی 26 

برگرد.

32
برای خرید از 

کیسه ی پارچه ای استفاده 
کردی. دو بار تاس بریز.

فراموش کردی 37
خریدهایت را از مغازه 

بیاوری. به خانه ی 30 برگرد.

همراه با طبیعت در سفر
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 بچه های عزیز  
 در  این صفحه دوست دارید  
 با چه موضوعاتی  بازی و سرگرمی داشته باشید؟ 
نظرهای خود را به شماره ایتای 9054658060بفرستید.

پایان

45

11
پشت چراغ قرمز 

بایست. دور بعد، با تاس 
14فرد حرکت کن.

اینجا استراحت 
کن و هندوانه بخور. 

سپس دور بعد، با تاس 
بالای 3 حرکت کن.

از اینکه پسماندها 
را در سطل جداگانه 

ریختی متشکریم. 5 خانه 
به جلو برو.

از اینکه زباله ها را 
داخل ماشین نگه داشتی و 
 بیرون نینداختی ممنونیم. 

4 خانه به جلو برو.

فراموش کردی 
خریدهایت را از مغازه 

بیاوری. به خانه ی 30 برگرد.

40

به ساحل 
دریا رسیدی. 
قایق بادی ات 
را بیاور و باد 

کن. دور بعد، 
با تاس فرد 
حرکت کن.

42

در محدوده ی دریا بازی 
 کن. دور بعد، با تاس زوج 

حرکت کن.
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قاب کودکینلین باقری و  پدر بزرگ مھربانش
بچه های عزیز این شماره عکس های ارسالی شما را 

با موضوع "من و پدربزرگ" چاپ کردیم .
 تا هفته دیگر عکس های  خود را  با موضوع "من و 

مراسم های  به یاد ماندنی "برای ما  به شماره ی ایتای  
9054658060بفرستید. 

 تا هفته دیگر عکس های  خود را  با موضوع "من و 
مراسم های  به یاد ماندنی "برای ما  به شماره ی ایتای  

آریا و ایلیا کنار باباجون محمد

مھرتاش و بابا بزرگ

مھرآفرین دارابی و بابابزرگ

آریا و ایلیا کنار باباجون محمد
آریا و ایلیا کنار باباجون محمد

سروش و بابابزرگ

10



بازی، آزمایش، هیجان
در فصل گرم تابستان، انجام آزمایش ماهیگیری یخ بسیار 

لذّت بخش و البتّه آموزنده خواهد بود و در کنار آن، هیجان 
یک مسابقه را تجربه خواهید کرد.

مواد و وسایل لازم: چند قطعه یخ کوچک،یک لیوان یا ظرفی مناسب 
برای ریختن آب، چند قطعه نخ یا کاموای بیست سانتی متری، نمک

در ظرفی مناسب، آب بریزید و قطعات یخ را به آن اضافه کنید. یک سر نخ را روی 
قطعه ای یخ قرار دهید و کمی نمک روی آن بپاشید. دقّت کنید مقدار نمک نباید 

زیاد باشد زیرا در این صورت، یخ و نخ به همدیگر نمی چسبند. )می توانید قبل از شروع 
مسابقه چند بار این آزمایش را تکرار کنید.(

پس از گذشت یک دقیقه، شروع به صید یخ ها کنید! یخ و نخ به یکدیگر می چسبند و با 
کشیدن نخ ها مانند قلّاب ماهیگیری، می توانید یخ ها را بیرون بیاورید. این 

مسابقه را با دوستان خود انجام دهید و ببینید در زمان مشخّص 
چه تعداد یخ صید می کنید.

خوب است بدانیم:
مدّت زمانی که یخ و نخ به همدیگر وصل می شوند متفاوت 

است و با چندین بار تکرار آزمایش، می توانیم دقّت 
آزمایش را بالا ببریم.

چرا این اتّفاق افتاد؟
اضافه کردن نمک موجب پایین آمدن نقطه ی ذوب 
یخ می شود و قسمتی از آن سریعا شروع به ذوب 
شدن می کند. هم چنین نمک نقطه انجماد آب را هم 

پایین می آورد و باعث می شود یخ ذوب شده دوباره 
و به سرعت یخ بزند. در این صورت است که نخ بین یخ 

می ماند و با کشیدن سر نخ، یخ هم از ظرف خارج می شود.

در فصل گرم تابستان، انجام آزمایش ماهیگیری یخ بسیار 

مریم پورحقیقی

آزمایشھایجالبعلمی
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کشتی از قدیمی ترین ورزش های دنیاست و 
سبک های مختلفی از این ورزش در جهان 
زاد  ین می شود امّا دو سبک کشتی آ تمر
نیا  یبا در همه ی کشورهای د و فرنگی تقر

به عنوان کشتی المپیکی پذیرفته 
شد ه اند. کشتی در ایران یکی از 
پرطرف دارترین ورزش هاست و 

در تاریخ و سنّت های پهلوانی 
ایرانی ریشه دارد به طوری که 
به عنوان ورزش ملّی ایران از 

آن یاد می شود.
ع زاده  یاسین و ارسلان زار

برادران دوقلویی هستند 
که چهارده سال دارند 
و در مدرسه ی شهید
ی علی محــــــمّد بختیار
درس می خـــــوانند. 
ز  ا ا  ر ش  ز ر و ن ها  آ

شش سالگی با کشتی آزاد 
آغاز کرده و پابه پای هم در 

زشی خوش  ر این رشته و
درخشیده اند. گفت وگوی ما 

را با این قهرمانان می خوانید.

کشتی از قدیمی ترین ورزش های دنیاست و 

  شبنم کرمی

 هر شکست، یک درس جدید
یاسین می گوید: کشتی ورزش خانوادگی 
ماست. پدر و عمویمان کشتی گیرند. ما هم 
با دیدن مسابقات عمو به کشتی علاقه مند 
شدیم و هدفمان رسیدن به مقام های جهانی 

تا سطح المپیک است.
او که اوّلین موفّقیّت خود را در رده ی سنّی 
خردسالان با کسب مقام دوم استان تجربه 
ز این  کرده است توضیح می دهد: پس ا
پیروزی، مدال های طلا و نقره ی فراوانی 
ی به  دست  ر ح استانی و کشو ر سطو د
آوردم. آخرین مدالم نیز مربوط به مسابقات 
کشوری امسال است که توانستم مدال طلا 
را از آن خود کنم. در همه ی این مسابقات، هر 
شکست و اشتباهی سبب شد درس جدیدی 

بگیرم و اشتباه هایم را تکرار نکنم.
به  نظــــر یاســین، با اینکه 
در رشــــته ی کشتی 
آسیب دیدگی زیاد است 
و او و برادرش هم تاکنون 
ر شکستگی دست  دچا
شـــــــده اند، اوّلین 
همه  ه ی  ید فا
رشته های ورزشی 
سلامتــــی جسم 

است.

پای صحبت ستاره های آینده دار کشتی:

دو برادر
دو حریف!

نیا  یبا در همه ی کشورهای د و فرنگی تقر
به عنوان کشتی المپیکی پذیرفته 
شد ه اند. کشتی در ایران یکی از 
پرطرف دارترین ورزش هاست و 

در تاریخ و سنّت های پهلوانی 
ایرانی ریشه دارد به طوری که 
به عنوان ورزش ملّی ایران از 

آن یاد می شود.
ع زاده  یاسین و ارسلان زار

برادران دوقلویی هستند 
که چهارده سال دارند 
و در مدرسه ی شهید
ی علی محــــــمّد بختیار
درس می خـــــوانند. 
ز  ا ا  ر ش  ز ر و ن ها  آ

شش سالگی با کشتی آزاد 
آغاز کرده و پابه پای هم در 

زشی خوش  ر این رشته و
درخشیده اند. گفت وگوی ما 

را با این قهرمانان می خوانید.

کشوری امسال است که توانستم مدال طلا 
را از آن خود کنم. در همه ی این مسابقات، هر 
شکست و اشتباهی سبب شد درس جدیدی 

بگیرم و اشتباه هایم را تکرار نکنم.
به  نظــــر یاســین، با اینکه 
در رشــــته ی کشتی 
آسیب دیدگی زیاد است 
و او و برادرش هم تاکنون 
ر شکستگی دست  دچا
شـــــــده اند، اوّلین 
همه  ه ی  ید فا
رشته های ورزشی 
سلامتــــی جسم 

است.

شد ه اند. کشتی در ایران یکی از 
پرطرف دارترین ورزش هاست و 

در تاریخ و سنّت های پهلوانی 
ایرانی ریشه دارد به طوری که 
به عنوان ورزش ملّی ایران از 

ع زاده  یاسین و ارسلان زار
برادران دوقلویی هستند 
که چهارده سال دارند 
و در مدرسه ی شهید
ی علی محــــــمّد بختیار
درس می خـــــوانند. 
ز  ا ا  ر ش  ز ر و ن ها  آ

شش سالگی با کشتی آزاد 
آغاز کرده و پابه پای هم در 

زشی خوش  ر این رشته و
درخشیده اند. گفت وگوی ما 

را با این قهرمانان می خوانید.

بگیرم و اشتباه هایم را تکرار نکنم.
به  نظــــر یاســین، با اینکه 
در رشــــته ی کشتی 
آسیب دیدگی زیاد است 
و او و برادرش هم تاکنون 
ر شکستگی دست  دچا
شـــــــده اند، اوّلین 

رشته های ورزشی 
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 سخت تر امّا دلپذیرتر
ارسلان در کنار کشتی به رشته ی 
برق خودرو هم علاقه دارد و 
ی  لیّت ها ش می کند فعّا تلا
درسی خود را نیز به  خوبی ورزش 

انجام بدهد تا به خواسته هایش 
برسد. او به هم سالانش توصیّه 

می کند به  جای گذراندن وقتشان در 
فضای مجازی، بیشتر فعّالیّت های بدنی 

و ورزشی انجام بدهند تا سبب استقامت بدنی 
بالا، سلامتی و شادابی روح و جسمشان شود.

این کشتی گیر نوجوان نخستین عامل موفّقیّت خود را زحمات بی دریغ مادر و 
پدرش که از کودکی همیشه پشتیبان او و برادرش بوده اند و هم چنین زحمات 
و آموزش های مربّیانش آقای رضا صفایی در رده ی خردسالان و آقای جواد 

اسماعیل پور می داند و از آن ها قدردانی می کند.
ارسلان یادآوری می کند: من و یاسین با اینکه دوقلو هستیم از نظر وزنی در 
یک رده قرار نداریم و تاکنون پیش نیامده است که با هم در مسابقه ای کشتی 
بگیریم امّا حریف تمرینی یکدیگر بوده ایم و همکاری خوبی باهم داشته ایم تا 

بتوانیم مطالب آموزشی را بهتر یاد بگیریم.
اگر هم قرار باشد در مسابقه ی مهمّی یکی از ما دو نفر حضور پیدا کند، دراین باره 
با پدرمان مشورت و تلاش می کنیم کسی در مسابقه شرکت کند که صلاحیّت 

و آمادگی بیشتری داشته باشد.
او که دوست دارد با پهلوان رسول خادم مبارزه کند تا شگرد مچ پا را از وی یاد 
بگیرد می گوید: کشتی ورزش سخت و پرزحمتی است. به  همین دلیل، رسیدن 

به موفّقیّت در آن لذّت بسیاری دارد.

اوقات فراغت سالم با ورزش
در ادامه، ارسلان، برادر 
دوقلوی یاسین، می گوید: 
ر  د فّقیّتم  مو لین  وّ ا
ل  وّ م ا کشتی کسب مقا
وزن 30 کیلوگرم در رده ی 
 . د ن بو ستا ن ا لا سا د خر
پس از آن، بارها توانستم 
مقام های اوّل تا سوم را در 
مسابقات استانی به دست 
ین  آورم و به یادماندنی تر
پیروزی ام را در مسابقات 

»جام ولایت« کسب کردم.
او اضافه می کند: ورزش 
که  ست  لیّتی مفید ا فعّا
معمولا در محیطی سالم و 
دور از آسیب های اجتماعی 
به ویژه برای نوجوانان وجود 
ت  قا و نیم ا ا . می تو د ر ا د
فراغتمان را این گونه سالم 
، به  ن ر آ ر کنا پر کنیم و د
موفّقیّت های چشمگیری 
تا سطح جهانی و المپیک 
برای سربلندی خودمان و 
کشورمان دست پیدا کنیم.

پهلوانی یعنی مرام و معرفت
یاسین قدرت بدنی بالا، هوش و 
ذکاوت همراه با تمرین مداوم را 
لازمه ی موفّقیّت در ورزش کشتی 
می داند و می گوید: کشتی ورزشی 
باستانی است که در دوران صفویّه 
و زندیّه رونق زیادی در ایران یافت. 

یّه علاقه به این  در دوران قاجار
ورزش خیلی زیاد شد تا اندازه ای 
که در روزهای تعطیل، پهلوانان در 
میدان های شهر به کشتی گرفتن 

می پرداختند.
او کـــه یـــــــــــکی از رؤیاهـــــای 
برآورده نشدنی اش کشتی گرفتن 

معتقد  ست  ا تختی  ن  ا پهلو با 
است: این پهلوان نامی به  سبب 
مرام و معرفتش معروف است و 
پهلوان های دیگر مانند پوریای ولی، 
احمد وفادار و حسن یزدانی هم به 
همین دلیل اخلاق، همیشه در یاد 

مردم خواهند ماند.
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سلام فرمانده من
به مناسبت سالروز شهادت »فرمانده لشکر ویژه شهدا« 

سردار شهید محمود کاوه

برای اینکه آسمان و زمین وطن آزاد و زندگی ما در آرامش باشد، انسان های 
بزرگی با فداکاری، از جان خود گذشتند. یکی از این افراد، سردار شهید محمود 
کاوه است، یکی از جوان ترین و مؤثّرترین فرماندهان دوران جنگ تحمیلی عراق 

علیه ایران که خوب است او را بیشتر بشناسیم.

وقتی ارتش صدّام به ایران حمله کرد، او برای دفاع 
به جبهه رفت.  جنگ بود و آتش و خون و او جوانی 
نوزده ساله امّا آوازه شهامت، شجاعت و هوش 
نظامی اش دل دشمن را به لرزه درمی آورد. وقتی 
دشمنان ضدّ انقلاب خیال جداسازی کردستان 
از نقشه ی ایران را داشتند، او و نیروهایش با 
دلاوری ها و مقاومت ها نقشه شان را نقش بر آب 
کرد و مردم کرد را نجات داد.

نوجوانی فرمانده لشکر ویژه شهدا را همسایه ها و کوچه پس کوچه های خیابان
 امام رضا)ع( در خاطر دارند. شجاعت او فقط در زمان طاغوت و توزیع اعلامیّه های

 امام خمینی)ره( نبود بلکه اوج نقش آفرینی او در  نجات مردم کردستان بود.

محمود پسری مهربان، باهوش و اهل اندیشه 
بود. برای همین، همیشه در کنار پدرش به 
مراسم مذهبی مسجد جوادالأئمّه

 یا امام حسن مجتبی)ع( مشهد 
می رفت تا درباره ی حق و 

حقیقت هر چیز 
بیشتر بداند.
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برای اینکه آسمان و زمین وطن آزاد و زندگی ما در آرامش باشد، انسان های 
بزرگی با فداکاری، از جان خود گذشتند. یکی از این افراد، سردار شهید محمود 

طیّبه ثابت 



تصویرگر: زهره اقطاعی

درست 37 سال پیش، دهم شهریور 1365، فرمانده شجاع خراسانی 
در ارتفاعات 2519 منطقه حاج عمران به جمع یاران شهیدش پیوست. 

کتاب های فراوانی در وصف شجاعت ها، مهربانی ها، ساده زیستی ها و 
هوش نظامی این فرمانده  مانند »حماسه کاوه«،»نبرد آلواتان« و »فرزند 

کردستان« نوشته شده است.

ورزش مخصوصا فوتبال یکی از 
علاقه مندی های این فرمانده جوان 

خراسانی بود تا جایی که با ورزش اراده ی خود 
و نیروهایش را قوی و پولادین می کرد. او با 
این کار هوشمندانه، آمادگی نیروهایش را 

 همیشه بالا نگه می داشت و  همچنین 
به آن ها انرژی و روحیه می داد.

به عنوان جوان ترین فرمانده خراسانی،  هر زمان 
که مجروح می شد، دلش می خواست در کنار 

نیروهایش باشد. سردار شهید محمود کاوه حتّی 
وقتی زخمی بود و نیاز به استراحت داشت، »پشت 

خطّ مقدّم جبهه« و مرخّصی را دوست نداشت.
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این انیمیشن درباره ی آشنای ی »فین« با کره ی زمین است. او که 
پسربچّه ای کنجکاو و جویای علم است، در روز زمین همراه پدر و مادرش 

به گردش می رود و والدینش را راضی می کند که به موزه  بروند. در آنجا پسرک 
به شکل اتّفاقی با کره ی زمین و ویژگی هایش آشنا می شود. بعد از آشنایی با 
کره ی زمین، فین متوجّه می شود این دنیا پر از سؤال  هایی است که نمی  توانیم 

به پاسخ همه ی آن ها دست پیدا کنیم. پس برای اینکه خودمان را در این 
بهت گم نکنیم، بهتر است از آنچه می دانیم شروع کنیم و با مردم، با 

هر ویژگی ای که دارند، مهربانی کنیم.

ما اینجا هستیم

معرفی انیمیشن

اشکان جلایری
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طیبه  ثابتطیبه  ثابت

گِ  ر ی بز ها ر و کا ی ها  ر کا ا ، فد بی ها خو
انسان های اطراف ما در هر سن و مقامی 
 . ند ش نمی شو مو ه فرا شند هیچ گا که با
همان طورکه ذهن و جانِ ایران و مردم ایران 
هرگز خاطرات رئیس جمهور محبوب و مردمی 
یرِ  شهید»محمدعلی رجایی« و نخست وز
د  ا کتر محمدجو د د شهید » دانشمند خو
باهنر« را در دهه60 فراموش نکرده اند. آن ها که 
زندگی شان شبیه مردم ساده و بی تجمل بود 

و به کشور خدمت های زیادی کردند.  
 شهریور1360 منافقان و دشمنانِ قسم خورده 
ایران و انقلاب اسلامی که نمی توانستند 
پیروزی های ما را در دفاع جانانه از مرزهایمان در 
مقابل حمله ارتش بعث عراق، طاقت بیاورند، 
دست به نقشه شوم دیگری زدند تا نگذارند 
ایران، سربلند و پیروز باشد. یکی از منافقان که 

با نفوذ و حیله خود را فردی قابل اعتماد نشان 
داده بود با بمب گذاری دفتر نخست وزیری و به 
شهادت رساندن رئیس جمهور و نخست وزیر 
محبوبمان، دشمنی خود را با مردم و وطن 
نشان دادند و ثابت کردند که اگر سال ها گذشته 
باشد »دشمن، همیشه دشمن است و هرگز 
نباید از دشمنان که در هر لباس و شغلی ظاهر 

شوند، غافل شویم.«
۴2سال پیش شهید محمدعلی رجایی و شهید 
دکتر محمدجواد باهنر که هردو از بهترین یاوران 
امام خمینی)ره( و جزو دلسوزترین مسئولان 
کشور بودند، آسمانی شدند و با شهادتشان به 
ما درس مقاومت و پایداری دادند. اگر روزی به 
جنوب گلزار بهشت زهرای تهران بروید، مزار این 
دو بزرگمرد شهید را خواهید دید که وعده گاه 

بسیاری از عاشقان مکتب عاشوراست.

قهرمانان ما
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